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شکل هاي زندگي: به مناسبت درگذشت کریستین بوبن

ایده آلیست های تمام عیار
«بکــوش تــا عظمت در نگاه تو باشــد نه در  آنچه بــدان می نگری»، ۱

عبارتی مشــهور از آندره ژیــد (۱۸۶۹-۱۹۵۹) که تا مدت ها و حتی اکنون 
نیز به عنوان پندی اخلاقی-درمانی به دیگران توصیه می شود تا با انجام 
آن روحیه آدم ها برای احســاس خوشــبختی افزایش یابد. در این توصیه 
اخلاقی که ژید آن را در رســاله مشهور «مائده های زمینی» در اواخر قرن 
نوزده مطرح می کند، همان خوش بینی قرن نوزدهم آشکار است؛ قرنی که در آن وعده آرمان شهری کاملا در دسترس تلقی می شود، 
اما آرمان شــهری که ژید وعده آن را می دهد، تجویزی برای خوشــبختی فرد است، ازهمین رو خطابش به دو مخاطب فرد ناتائیل و 
منالک اســت. پندهایی که بیشــتر جنبه توصیه دارد تا به   واســطه آن جوانانی که در آغاز راه هستند لذت های درک نشده زندگی را 
دریابند و لحظات زندگی را که به ســرعت ســپری می شوند، غنیمت شمرند. درباره «مائده های زمینی» گفته می شود که نوشتن آن 
به سفر ژید به قاره آفریقا بازمی گردد، یعنی به زمانی که در آن ژید دچار بیماری شدید می شود و در آستانه مرگ اهمیت زندگی را 

هـ.هـ نام مخفف هرمان هسه (۱۸۷۷-۱۹۶۲) است، اما هـ.هـ تنها نام هرمان هسه نیست، بلکه بعضی از مهم ترین آدم های ۲بیشتر درک می کند.
داستانی اش نیز به اختصار هـ.هـ نامیده می شوند. مانند هاری هالر شخصیت اصلی داستان «گرگ بیابان» (۱۹۲۷) که او نیز همچون 
هرمان هســه هـ.هـ نام دارد. هـ.هـ یا همان هاری هالر در «گرگ بیابان» روشــنفکری چهل و هشت ســاله است که از همسرش و از 
رفقای سابقش بنا به دلایل ایدئولوژیک جدا شده است، اما آنچه هـ.هـ را به عنوان روشنفکر معذب می کند، در اصل تفاوت فاحشی 
اســت که او میان  آرمان هایش با زندگی می بیند. «گرگ بیابان» نامی اســت که هرمان هسه به هاری هالر می دهد و کنایه از فردی 
منزوی و تنها در بیابان دارد، فردی معلق که میان فردگرایی رمانتیک خویش و جذابیت ظاهری زندگی بورژوایی ســرگردان اســت. 
هاری هالر اگرچه می خواهد و حتی می کوشد چنانچه ژید می گوید «عظمت در نگاهش باشد و نه آنچه بدان می نگرد» اما واقعیت 
چیز دیگری اســت؛ زیرا آنچه بیرون در مقابل چشمانش می بیند ابتذال، بی عدالتی و بدی است که با توصیه های ژید سنخیتی پیدا 
نمی کند. این ناهماهنگی و تنش هـ.هـ را که کاراکتری حساس دارد، به فردی بیمار بدل می کند. هـ.هـ در «گرگ بیابان» روان پریشی 
اســت که تنها در دنیای ذهنی خود ســیر می کند. او تنها و منزوی تصمیم می گیرد در پنجاهمین ســال زندگی اش خود را بکشد تا 
از جهانی که هیچ رابطه ای با آن پیدا نمی کند انتقام بگیرد. هاری هالر تصویر فرافکنی شــده هرمان هســه است، هسه با فرافکنی 

هنرمندانه خویش در هاری هالر فی الواقع خود را جست وجو می کند.
هرمان هسه بار دیگر خود را در داستانی دیگر تکرار می کند. این بار هسه خود را در «سفر به شرق» (۱۹۳۲) پیدا می کند. هـ.هـ 
راوی سفر به شرق است. او ۱۰ سال قبل از جنگ جهانی دوم به گروه «راهیان شرق» پیوسته بود تا در سفری زیارتی به شرق شرکت 
کند. طی این ســفر اعضای گروه هریک به تدریج گروه را ترک می کنند و در نهایت سفر با مشکل روبه رو می شود، اما اینها هیچ کدام 
مانعی از «تأملات فردی» و «مکاشــفات درونی» که از جمله خصوصیات هـ.هـ است نمی شود. «شرق مذکور در عنوان کتاب البته 
معنای جغرافیایی ندارد... آن شرق بیشتر به قلمروی روح تعلق دارد که تعاریف مختلفی از آن داده می شود: روح سالاری، وحدت 

همه اعصار و... معجونی از زندگی و شعر».
شــرق به عنوان قلمروی روح در اندیشــه هسه البته جایگاهی مرکزی دارد، بســیاری «سیذارتا»ی هسه را نیز یک نوع «سفر به 
شرق» می دانند، او نیز به کاوش در درون خود می پرداخت تا به ژرفا برسد. به نظر سیذارتا چهار چیز آدمی را رنج می دهد: بیماری، 
پیری، مرگ و فقر. او می خواســت با ترک قصری که مرفه در آن زندگی می کرد، مســتقیم با «رنج» روبه رو شود و سپس با مراقبه از 
خویش به حقیقت برسد. اما مسئله آن بود که چهار نمادی که سیذارتا آنها را نمادهای رنج می دانست، چیزی جز خود زندگی نبود. 
سیذارتا می کوشید با انکار زندگی به زندگی ادامه دهد. با وجود اینها سیذارتا دچار نوعی بدفهمی بود؛ زیرا از میان چهار نمادی که 

آنها را نمادهای رنج می دانست لااقل یکی را بد فهمیده بود و آن فقر بود. در این مورد دیگر نیازی به ترک قصر یا مراقبه از خویش 
یا چنان که ژید توصیه می کرد عظمت در نگاهی که به چیزها بزرگی می بخشد نبود، تنها کافی بود مستقیما به واقعیت بیرون از خود 

کریستین بوبن (۱۹۵۱-۲۰۲۲) ابتدا فلسفه می خواند و سپس به داستان نویسی روی می آورد و از این رو داستان هایش همواره ۳به قصر پدرش بنگرد تا حقیقت فقر را دریابد.
حال و هوایی هستی شناســانه پیدا می کند. فلسفه بوبن به معنایی دقیق فلســفه «درون»، «معنویت»، «روح» و... است. او مرزی 
سخت و صلب میان درون و بیرون، جسم و روح می کشد و البته «روح» را در مرتبتی اعلی قرار می دهد. از نظرش خواست جسم 
زنده بودن و در هر حال زندگی کردن اســت، درحالی که روح چگونه زندگی کردن را به آدمی می آموزد. او دراین باره می گوید: انسان 
برای آنکه علاوه بر  «زنده بودن»، «زندگی کردن» را نیز بیاموزد، نیازمند دو تولد است؛ یکی تولد جسمی و دیگر تولد روحی. خیلی ها 
تنها با تولد جسمی «زنده اند» که اینها زندگی نمی کنند، اما معنای واقعی زندگی را آن دسته از انسان ها می چشند که با تولد روحی 
خود زندگی می کنند. انســان از زمانی موجودیت پیدا می کند که متولد می شــود و از زمانی آغاز به زندگی می کند که روحش را به 

پرواز درمی آورد.
بوبــن پرواز روح را در یکی از مهم ترین آثارش به نمایش درمی آورد. رمان خواندنی «رفیق اعلی» از مهم ترین آثار بوبن، زندگی 
قدیسی به نام فرانسوا آسیز -فرانچسکو- است که در گذشته ای دور در شهر آسیزی ایتالیا و در خانواده ای مرفه به دنیا می آید. اما 
ثروت برای فرانسوا اهمیتی ندارد، آنچه اهمیت دارد همچون سیذارتا سفری روحی به جایگاه های اعلی است. جایگاه هایی که نه 
در بیرون بلکه در درون نهفته شــده و نور حقیقت از آن تابیدن می گیرد. او چنان که رســم عارفان است خود را گم می کند تا دوباره 

پیدا کند، از آن پس فرانسوا زندگی خود را وقف خدمت به بیماران جذامی می کند.
کریستین بوبن در آثارش بر درون تکیه می کند ، از نظرش تنها از درون می توان حقیقت را تجربه کرد. تجربه ای که البته نمی توان 

آن را بیان کرد یا به دیگران انتقال داد، زیرا هر فرد تنها خود آن را تجربه می کند.

توان تاب آوري
شــرق: امروزه شــرایط کنونی ایران پدیده ای ایجــاد کرده که مفهوم «تــاب آوری» یکی از جنبه های 
تغییراتی اســت که در بطن این شرایط برای تغییرات آینده به نفع توسعه پایدار آینده از نظر سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پدیدار شده است. از این رو کتاب «تاب آوری» در شرایط کنونی می تواند 
به شــناخت این مفهوم برای تغییرات آینده در همه وجوه توســعه ما را یاری رســاند. در حوزه های 
اجتماعی تغییرات پیشــروانه و در ساحت اقتصادی بهبود بهتر وضع اقتصادی دستاوردی است که 
تاب آوری امروز ما را به آینده رهنمود می ســازد. کتاب «تاب آوری» در مورد جنبه هایی از آسیب های 
ناشی از بحران هایی است که می تواند یک سیستم  آن  را جذب کرده و به سرعت خود را به وضعیت 
مناســب سیاســی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی قابل قبول برگرداند. در فرایند توسعه اجتماعی، 
اقتصادی، شــهری و منطقه ای، توسعه پایدار مفهومی است که زیســت کنونی و آینده بشر را بدون 
آسیب رســاندن به تراز دارایی هــای طبیعی، اقتصادی و اجتماعی دنبــال می کند. یکی از جنبه های 
توســعه پایدار و رســیدن به زندگی بهتر و آینده مطلوب و زیســت پذیری در شهر، منطقه و سرزمین 
و حوزه های اجتماعی، اقتصادی و زیســت بوم و محیط زیســت، تاب آوری اســت. تاب آوری ابتدا در 
اکولوژی پدید آمد و ســپس در عرصه های مدیریت سوانح، روان شناسی، اقتصاد، برنامه ریزی شهری 

و منطقه ای و جغرافیا به کار گرفته شد. تاب آوری ظرفیت و توانایی است که خطرهای به وجودآمده 
در جوامع، سیســتم های فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی، شــهری و منطقه ای و تنش ها و فشارها را به 
ســرعت به عقب برمی گرداند و تهدیدهای آتی را می پذیرد، با آن رویارو می شــود و ظرفیت تحمل و 
بهبود از خسارت ها را فراهم می کند. تاب آوری در سیستم های اجتماعی ظرفیت اضافه ای از جامعه و 
انسان ها برای پیش بینی و برنامه ریزی آینده ایجاد می کند. تاب آوری اجتماعی توانایی گروه ها و جوامع 
بــرای مقابله با اختلالات خارجی و در نتیجه تغییرات اجتماعی، سیاســی و محیطی و وزنه تعادلی 
است برای بهبود یا تحمل در مقابل آسیب های اجتماعی ناشی از وقایع اجتماعی که در جامعه ظهور 
پیدا می کند. تاب آوری میزان تخریب یا زیانی اســت که به طور مستقیم قادر است آن را جذب کرده و 
به ســرعت به وضعیت اولیه خود پس از اختلال بازگردد. در واقع تاب آوری در اکوسیستم ها توانایی 
یک سیستم است که فشار را تجربه کرده و به حالت اولیه خود بازمی گردد و به طور دقیق تر مقداری 
از اختــلال را در سیســتم می تواند جذب کند به نحوی که همچنــان در همان موقعیت باقی بماند. 
اما تاب آوری محلی توانایی از جامعه اســت که نه تنها برای مقابله با سختی ها بلکه برای دستیابی 
به ســطحی بالاتر از عملکرد گذشــته در جوامع محلی در نظر گرفته می شود و تاب آوری منطقه ای 

توانایی برای پیش بینی، آمادگی، واکنش و بهبود از اختلال در منطقه اســت. اندازه ای اســت که در 
آن مردم و جوامع می توانند با تغییرات ســازگار شــوند و در امکانات جدید ارائه شــده سرمایه گذاری 
و مشــارکت کنند. تاب آوری اقتصادی، توانایی اقتصادی است برای ایستادگی و بهبود سریع ناشی از 
شــوک های تخریب کننده خارجی و تقابل با نتایج ناشــی از آثار منفی شوک های اقتصادی. تاب آوری 
زمینه ساز برنامه ریزی برای پیشگیری و ظرفیت سازی منابع و مهارت های موجود برای آینده و مدیریت 
سوانح و اتفاقات و شوک های آینده است. تاب آوری، میزان توانایی سیستم ها در ایجاد افزایش ظرفیت 
یادگیری و تقویت ســازگاری با شرایط نامساعد پیش رو است. تاب آوری واکنشی و پیشگیرانه جامعه 
می تواند بر اساس تفاوت های میان اکوسیستم ها و جوامع و ظرفیت های انسانی در پیش بینی و انواع 
یادگیری نقش های متمایزی از خود نشان داده و توانایی سیستم ها را برای سازماندهی و تجدید خود 
در شــرایط مختلف بروز دهد. بنابراین تاب آوری به عنوان یکی از ملزومات و ضرورت های توســعه 
پایدار در همه حوزه های توسعه خود را نشان داده و در هر نوع سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه 
به همراه توســعه پایدار مطرح شده اســت. امروزه در زندگی مدرن، بدون توسعه پایدار و اهتمام به 
تاب آوری در حوزه های مختلف زیســت انسانی پایدار غیرممکن به نظر می آید. این کتاب سعی دارد 

تعاریف، کاربردها، فرایندها، مسائل و مشکلات تاب آوری را در حوزه های اجتماعی، اقتصادی، شهری، 
منطقه ای و محلی مورد بررسی قرار دهد و در این راستا کمکی به آگاهی و روشنگری برای گسترش 
مفهوم تاب آوری در حوزه های مختلف توســعه کند. استفاده از این کتاب می تواند برای پژوهشگران 
و برنامه ریزان توسعه، دانشــجویان رشته های توسعه، اقتصاد، جامعه شناسی، برنامه ریزی شهری و 

منطقه ای، جغرافیا و محیط  زیست مفید باشد. 

یکشنبه
۱۳ آذر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۳۷

فراتر از بودن
کریستین بوبن، راهنمای معنوی کمیاب

پانیذ زرتابي: ادبیات فرانسه از دیرباز با چهره هایی همچون بالزاک، ویکتور هوگو، امیل زولا و استاندال، 
کامو و ســارتر، دوراس و دیگران، خاســتگاه مهم ادبیات فلسفی و سیاسی بوده، تا حدی که دستمایه 
مفهوم پردازی فیلســوفان قرار گرفته است.  اما کریستین بوبن، نویســنده مطرح فرانسوی که روز ۲۳ 
نوامبر امســال از دنیا رفت، در این ســنت ادبی ادبیات فرانسه جای نمی گیرد. او برخلاف طبقه و نوع 
زیســتش که به رئالیســم اجتماعی بیشتر راه می دهد، به جای نوشــتن از مبارزه طبقاتی به نوشتن از 
طبیعت و درونیات انســان و معنویات پرداخت. بوبن می گوید ترجیح دادم به ســمت چیزهایی بروم 
که در گذر زمان در دوران مدرن نادیده گرفته شــد، گل ها، عشق، انتظار، سکوت، یک چهره و همه آن 
چیزهایــی که زندگی مدرن از ما گرفته اســت. او زندگی اش را در میان کتاب هــا و به دور از هیاهوی 
دنیا ســپری کرد و در آثارش بیش از همه از مفاهیمی همچون عشق، ایمان، کودکی و پرورش درون 
نوشت. بوبن به نثری شاعرانه شهرت داشت و در بیش از شصت اثری که خلق کرد، افکار و تجربیات 
ساده زیستن را به تصویر کشــید. برای بوبن ادبیات جز مضامین و کلمات و سبک پردازی، باید به لحن 
کلام هم بپردازد، از این رو است که نثر بوبن منحصربه فرد و درعین حال متناسب با مفاهیم آثار اوست. 
کریستین بوبن دانش آموخته فلسفه بود و رشته تحصیلی او در آثارش نیز به نوعی نمود پیدا کرد. تمام 
داستان های بوبن، درون مایه های فلسفی و معنوی دارند و به دلیل این گرایش در داستان نویسی، او به 
ســنت ادبی تعلق دارد که با معنویات، متون مقدس و دینی مسیحیت پیوندی آشکار دارند. کریستین 
بوبن که به تعبیر منتقدان فرانسوی، «یک راهنمای معنوی کمیاب» است، در آثارش موسیقی منحصر 
به خود را خلق می کند و از واقعیت های به ظاهر پیش پاافتاده و بدیهی زندگی همچون عشق و غم و 

شادی و حقیقت پرده برمی دارد و پیچیدگی و اهمیت این مفاهیم را نشان می دهد.
پیروز ســیار، مترجمی که با ترجمه «ســتایش هیچ» در ســال ۱۳۷۳ و ترجمه «چهره دیگر» یک 
ســال بعد از آن، بوبن را به مخاطبان ایرانی معرفی کرد، معتقد اســت «بوبن در گونه ادبی می گنجد 
که نویســندگان سرشناســی را در دل خود جای داده است. در این گونه ادبی به نویسندگانی همچون 
سیمون وی، شــارل پگی، ژرژ برنانوس، پل کلودل و... برمی خوریم. حتی اگر به عقب تر برگردیم، باید 
از نویسنده ای همچون شاتو بریان یاد کنیم که در کتاب مشهور خود با عنوان «نبوغ مسیحیت» که در 
۱۸۰۲ انتشــار یافت، درباره تأثیر دین مسیحی بر جهان ادبیات به تفصیل بحث کرده و از دستاوردهای 
این دین برای هنرهای گوناگون مانند نقاشی و موسیقی و پیکره سازی نیز سخن به میان آورده است». 
بعد از ترجمه این دو کتاب توســط پیروز ســیار، آثار بوبن یکی پس از دیگری در ایران ترجمه و منتشر 
شد و بارها به تجدیدچاپ رسید. با این اوصاف می توان به این نتیجه رسید که کریستین بوبن گرچه در 
ایران دیرتر از جریان دیگر ادبیات فرانسه شناخته شد اما با اقبال مخاطبان فارسی زبان مواجه شد. او با 
کتاب «رفیق اعلی» شهرت پیدا کرد و به فاصله چند سال از نخستین ترجمه ها دیگر آثارش به فارسی 
برگردانده و منتشر شد. از دیگر آثار مشهور او می توان به «ژه»، «دیوانه وار»، «فرسودگی»، «نور جهان»، 
«بیهوده»، «همه گرفتارند» و «رســتاخیز» اشاره کرد. بوبن معتقد است «نوشتن سرودن آواها است». 
به دلیل همین طرز تفکر اســت که آثار منثور او فضایی شــعرگونه دارند. او در کتاب «فراتر از بودن» 
این رویکرد خود را به زندگی و ادبیات آشــکار می کند، آنجا که بین زنده بودن و زندگی کردن فرق قائل 
می شــود و معتقد است زندگی کردن آموختنی و نیازمند تولد روحی است و در این تولد دوم است که 
انســان موجودیت می یابد. بوبن چندان اهل مصاحبه و روایت زندگی نامه خود نیست، شاید به دلیل 
اینکه باور دارد زندگی نامه هر انســان شامل زندگی معنوی و روحی است و اینجاست که انسان ها با 
هم تفاوت دارند، پس برای شــناخت هر نویسنده یا هنرمند یا متفکری باید عوالم روحی و افکار او را 
درک کرد، وگرنه زندگی جســمانی انسان ها کمابیش به هم شــباهت دارد. بوبن در یکی از آثارش با 
عنوان «کتاب بیهوده» که ازقضا با استقبال منتقدان و جامعه ادبی نیز مواجه شد، به آثار و افکار هفت 
نویســنده مطرح جهان کلودل، فرانسیس پونز، گوستاو رو، شــارل فردینان رامو، بکت، آپولینر و کافکا 
پرداخته و سعی دارد از خلال واکاوی آثار این نویسندگان به فلسفه ادبیات دست یابد. کریستین بوبن 
در سال ۱۹۵۱ در شهر لو کروزو، در شرق فرانسه به دنیا آمد و نخستین آثارش را در دهه ۱۹۸۰ منتشر 
کرد اما اوایل دهه ۱۹۹۰ بود که با انتشار کتاب «لباس مهمانی» و «پست ترین» به شهرت رسید. او در 

۷۱سالگی در شهر زادگاهش درگذشت.

زندگى تولستوى 
رومن رولان

ترجمه على اصغر خبره زاده
انتشارات نگاه

تاب آورى
مفهومى نوین در توسعه شهرى، منطقه اى و اقتصادى

محمدحسن شریف زادگان و راضیه رمضانى
انتشارات روزنه

نادر شهریوری (صدقی)

شــرق: زندگی نامه نویسندگان بزرگ همواره خواندنی و قابل تأمل بوده است، خاصه 
اگر راوی زندگی نویســنده ای خود از چهره های سرشناس باشد. درست مانند روایتی 
که رومن رولان، نویســنده مطرح و یکی از غول های ادبیات جهان، از زندگی تولستوی 
به دســت داده است. رومن رولان از «تولســتوی مصلح» می نویسد که جوهره تفکر 
و روح آثارش با ادبیات فرانســه بیگانه نیســت. «روح بزرگ روسیه پس از صد سال، 
که شــعله اش روی زمین را فروزان کرد، برای افراد نســل من منزه  ترین درخششــی 
بوده که دوران جوانی آنان را فروزان کرده اســت؛ در شــامگاه اشــباح هولناک پایان 
قرن نوزدهم، این روح بزرگ، ســتاره ای تسلی بخش بود که نگاهش جان  های جوان 
ما را گرما می بخشــید و آرامش می  داد. به دیده برخی از آنان -در فرانســه فراوانند- 
تولستوی بیش از یک هنرمند محبوب، یک دوست، یک مصلح جلوه می کرد، و به دیده 
گروهی بی  شمار، تنها دوستدار واقعی در همه قلمرو هنر اروپایی. من خواسته ام این 
حق  شناسی و عشــق خویش را به این خاطره مقدس ادا کنم». ادای دین به «خاطره 
مقدس» تولســتوی نزد رومن رولان فراتر از زندگی شــخصی تولســتوی می رود و به 
خاســتگاه هنر روس نیز نقب می زند: «آن زمان  ها را که من به شــناخت او پی بردم، 
هیچ گاه از ذهنم زدوده نخواهد شــد. ســال ۱۸۸۶ بود، نهال گل  های شگفت آور هنر 
روس، پس از چند سال جوانه زدن خاموش، از خاک فرانسه سر بر می کشید. ترجمه  های 
آثار تولســتوی و داستایفسکی با شتابی تب آلود از همه بنگاه  های نشر سر برمی آورد. 
در ســال ۱۸۸۵ تــا ۱۸۸۷، در پاریس جنگ و صلح یا آناکارنینــا، کودکی و نوجوانی، 
پولیکوشــکا، مرگ ایوان ایلیچ، داستان  های قفقاز و افســانه  های عامیانه نشر شد. در 
ازای چند ماه و چند هفته، شــاهکارهای یک حیات سترگ، که ملتی شعله دنیایی نو 
را در آن می  تابانید، دیدگان ما را روشنایی می بخشید». رومن رولان تازه به دانشسرای 
عالی وارد شده است، بین او و دوستانش تفاوت بسیاری وجود دارد اما در گروه کوچک 
آنها که همه جور انسان با باورهای مختلف از اندیشمندان واقع گرا و شکاک همچون 

ژورژ دومای فیلســوف، شاعران پرتب  وتاب و شیفته رنسانس ایتالیایی مانند سو آرس 
وفاداران به سنت کلاسیک، هواخواهان استاندال و واگنر، زندیقان و مؤمنان گرد آمده 
بودند، تولســتوی حلقه اتحاد آنها می شــود. «چند ماه نگذشت که عشق تولستوی 
همه ما را گرد هم آورد. هریک به دلایل گوناگون او را دوســت می  داشتیم: زیرا هریک، 
خویشــتن خویش را در وجود او می  یافتیم؛ و به دیدگان همــگان، او راز و رمز حیات 
بود، دری بود که بر پهنه جهان گشــوده می  شــد. حول وحوش ما، در خانواده  های ما، 
در ولایات ما، این ندای ســترگی که از آن ســوی اروپا برمی  خاست، همین جذبه  ها و 
کشــش  ها را برپا می کرد که گاه شگفت آور و باورناکردنی بود. یک بار از توانگران شهر 
نیورنه که هیچ گاه به هنر دلبســته نبودند و کمابیش هیچ کتابی نمی  خواندند شنیدم 
که از مرگ ایوان ایلیچ با شــور و شعفی حیرت انگیز ســخن می گفتند». رومن رولان، 
نویسنده، روشــنفکر و منتقد فرانســوی به این تلقی جاافتاده در میان مفسران ادبی 
اشاره می کند که تولستوی اندیشه  های رفیع خویش را به نویسندگان رمانتیک فرانسه 
مدیون است؛ به ژوژ سان، به ویکتور هوگو. و می نویسد: «بی اینکه درباره عدم احتمال 
نفوذی که ژوژ ســان بر تولستوی داشــته، که او آن را نمی  توانست بر خود هموار کند 
بحث کنیم، و بی اینکه نفوذ واقعی را که ژ. ژ. روســو و استاندال بر او داشته اند، انکار 
کنیم، بســیار بی انصافی است که عظمت تولســتوی و قدرت افسونگری اش را بر ما، 
به اندیشــه  هایش حمل کنیم. حلقه اندیشه  ها، که جولانگاه هنر است، بسیار محدود 
اســت. قدرت هنر به اندیشه  ها وابسته نیست، بلکه به چگونگی ابراز و افاده آن ها از 
سوی نویسنده به چگونگی ادای خاص او، به مهر و نشانه ای که بر آن ها می  نهد و به 
رایحه زندگی اش وابسته است». رومن رولان معتقد است اندیشه  های تولستوی خواه 
عاریتی بوده باشــد و خواه نباشد، هیچ گاه آوایی همانند او هنوز در فضای اروپا طنین 
نیفکنــده بود. «آن گاه که این موســیقی جان را، که زمانی دراز چشــم به راه آن بودیم 
و بدان نیازمند می  شــنیدیم، چگونه لرزه هیجانی کــه ما را دربر می گرفت، به گونه ای 

دیگر به وصف می آمد؟ در احساس ما پسند زمان هیچ نقشی نداشت». او می نویسد 
اکثر آنها در آن زمان کتاب اوژن ملشــیوروگی را درباره «رمان روسیه» نخوانده بودند، 
مگر پس از خواندن آثار تولســتوی. از نظر رولان این کتاب در حیطه نقد ادبی بود، اما 
تولستوی برای آنان فراتر از این حرف ها بود تا حدی که تحسین اثر او امری بود بسیار 
ناچیز. «ما در آن می زیســتیم، آن از آن ما بــود؛ از آن ما به  خاطر حیات پرتب  وتابش، 
به  خاطر زنده  دلی اش؛ از آن ما به خاطر ســرخوردگی و ناکامی شوخ  طبعانه، بصیرت 
بی رحمانــه و خلجان مرگش؛ از آن ما به خاطر آرزوهــای اخوت و صفای آدمیان. از 
آن ما به خاطــر ملامت خوفناکش از اکاذیب تمــدن؛ و به خاطر واقع بینی و به خاطر 
ســیر و سلوک روحانی اش؛ به  خاطر دم برخاســته از دنیای طبیعتش، به خاطر ادراک 
نیروهــای نامرئی اش و به خاطر حیرت از لایتناهــی اش. این کتاب  ها برای ما به منزله 
ورتر بود، برای نسل روزگار خویش: آینه صاف و باشکوه توانایی  های ما و ناتوانی  های 
مــا، امیدهای ما و هراس  های ما. ما هیچ گاه نگــران نبودیم که به همه این تناقضات 
گــردن نهیم، به  ویــژه نه آنکه این روح مرکب و چندبعــدی را، که در آن جهان طنین 
می افکند، در مقوله  های تنگ ایدئولوژی یا سیاسی بگنجانیم، همانند آن کسان، چون 
پول بورژه که فردای مرگ تولســتوی، شاعر حماســی جنگ و صلح را به  مرتبه نازل 
فرقه گرایی  های خویش تنزیل داده اند. گویی کــه روزی، فرقه  های ما می  توانند ملاک 

نبوغ گردند! مرا چه باک که تولســتوی، هم  فرقه من باشد یا نه! برای آن دم که دانته 
و شکسپیر را فرو برم و شهد فروغ آنان را بنوشم باید هراسناک باشم که از کدام فرقه 
بوده اند؟ ما مانند این منتقدان امروزین هیچ گاه نمی اندیشــیدیم دو تولســتوی وجود 
دارد: تولستوی پیش از بحران و تولستوی پس از بحران؛ این یک نیک است و آن دیگر 
هیــچ. به دیده ما او یگانه بــود، ما به همه وجودش محبت می  ورزیدیم. زیرا ما بنا به 
فطرت احســاس می کردیم که در این گونه جان  ها همه  چیز بجا است و به  هم پیوسته. 
آنچه را که فطرت ما، بی  توضیح و تفســیر احســاس می کرد، امروز بر عقل ما فرض 
است که آن را اثبات کند. اکنون که این زندگانی دراز به پایان خویش رسیده و بی پرده 
و حجاب در برابر دیدگان همگان متجلی می  شــود و در آســمان جان مهر درخشان 
گردیده، ما به این امر قادریم». بعد، رولان می نویسد نکته ای که بی  درنگ ما را به رقت 
می آورد، این اســت که این زندگانی از آغاز تا انجام تا چه مرتبه همان اســت که بود، 
به رغم موانعی که جابه  جا خواسته اند بر سر راهش برپا کنند، به رغم شخص تولستوی 
که همچون انسانی سودازده، آن گاه که مهر می  ورزید و آن گاه که باور می  داشت، شایق 
بود تا باور کند که مهر می  ورزد و نخستین بار است که آن را باور می  دارد، و این امر از 
آغاز زندگی اش شــروع می  شود، آغاز زندگی. چه بسا همان بحران، همان کشاکش  ها 
وجودش را در بر گرفته است! رومن رولان معتقد است که نمی توان از یگانگی اندیشه  
تولستوی سخن گفت، چراکه هیچ گاه اندیشه ای یگانه نداشته است اما از اصرار و ابرام 
همان عناصر گوناگون در اندیشه، گاه همدل و گاه بیگانه و بسا بیگانه می  توان سخن 
گفت. «یگانگی هرگز نه در روان تولســتوی و نه در جان او، بلکه در جدال شــورهای 
وجود او و در غم نامه هنر و زندگی اش به چشــم می  خــورد» و به باور رولان، هنر و 
زندگی یگانه اند و هیچ گاه آثار هنری این چنین به خلوص با زندگی نیامیخته اســت و 
این خصلت ماجراجویی تولستوی بود که رومن رولان و هم نسلان او را گام به گام در 

تجربیات متناقض به دنبال خود کشانده است.

دری گشوده بر پهنه جهان
تولستوی به روایت رومن رولان


